
  1فارسي  

  ـ معني لغت ـ قلمرو زباني) (دشوار) 2و  1(رفيعي) (ستايش، درس ـ مفتاح مفرد است به معني كليد. جمع آن مفاتيح يعني كليدها است. » 2«گزينه  -1

 :ها گزينه ساير ـ بررسي» 3«گزينه  - 2

  ـ معني لغت ـ قلمرو زباني) (آسان) 2(رفيعي) (درس  ارائه كردهنموده: »: 4«/ گزينه  مولع: بسيار مشتاق»: 2«نموده: آشكار كرده / گزينه »: 1«گزينه 

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 3

  ـ املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان) 2و  1(رفيعي) (ستايش، درس تباه و تلف »: 4«شور و غوغا / گزينه »: 3«برازندگي / گزينه »: 2«گزينه 

  ـ املاي واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط) 2و  1(رفيعي) (ستايش، درس  هاي ديگر غلط املايي وجود ندارد. ر گزينهـ غرابت: قرابت خويش را، د» 2«گزينه  - 4

نامه: اثـر عطـار نيشـابوري / مثنـوي      نامه: اثر عنصرالمعالي كيكاووس / كليله و دمنه: ترجمه نصراالله منشي / الهي ترتيب قابوس ـ به» 4«گزينه  - 5

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (متوسط)الدين بلخي  معنوي: اثر مولانا جلال

 ها: ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 6

  شيرين سخني»: 4«ـ آواي نرم / گزينه 3ـ سخن شيرين، 2ـ نرم گفتن، 1»: 3«سلامي خشك / گزينه »: 2«شنيدن بوي / گزينه »: 1«گزينه 

  (متوسط)ـ آرايه ادبي ـ قلمرو ادبي)  1(رفيعي) (درس ستايش، درس 

 ها: ـ بررسي گزينه» 4«گزينه  - 7

سـر در معنـاي   »: 4«سر مجاز از قصد و تصميم / گزينـه  »: 3«سر مجاز از قصد و نيت / گزينه »: 2«سر مجاز از قصد و نيت / گزينه »: 1«گزينه 

  ـ آرايه ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط) 1(رفيعي) (درس اصلي خود به كار رفته است. 

 ها: گزينه ـ بررسي» 3«گزينه  - 8

ماضي التزامـي (صـفت مفعـولي    »: 3«هاي رفت، برسيدند، ببستند: ماضي ساده / گزينه  فعل»: 2«آمد: ماضي استمراري / گزينه  مي»: 1«گزينه 

  : مضارع التزاميبگيرند»: 4«شود. / گزينه  شناسه) در جمله فوق ديده نميفعل كمكي باشفعل

  ـ دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط) 2(رفيعي) (درس 

 ها: ـ بررسي گزينه» 1«گزينه  - 9

  عنوان فعل اسنادي به قرينه معنوي حذف شده است. من هستم بهفعل هست: منم»: 1«گزينه 

طور در فعل شده (بود) /  عنوان فعل كمكي حذف شده است. همين كر، كرده (بود) بهكه فعل كمكي براي برآورده (بود) يا » بود«فعل »: 2«گزينه 

  ـ دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط) 2(رفيعي) (درس هم فعل محذوف نداريم. »: 4«و » 3«هاي  گزينه

  ».كردند«يعني » اختندس«، »4«و » 3«، »2«هاي  ، اما در گزينه»درست كردند«يعني » ساختند«، »1«ـ در گزينه » 1«گزينه  -10

  ) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (آسان)98(سراسري خارج از كشور ـ 

 ها: ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 11

  ها نيست. شود كه ديگر تواني براي شنيدن نصيحت آن كننده مي چنان خسته نصيحت ناصحان گاهي آن»: 1«گزينه 

  ارزش دور بماني. هاي بي شود از دلبستگي مي نيازي كه باعث تأكيد بر باارزش بودن بي»: 2«گزينه 

  عبارت سؤال، تأكيد بر نيكوكاري دارد و نشان دادن نيكي و نيكوكاري به مردم.

  عنوان شخصي نيكوكار بشناسند. كند كه: تا زنده هستم انتخاب من اين است كه مردم مرا به شاعر همين مفهوم را بيان مي»: 3«گزينه 

  (كتاب همراه علوي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (دشوار)توان با نيكي كردن داد.  مقابل بدي نبايد بدي كرد و پاسخ بدي را ميگويد در  مي»: 4«گزينه 

مفهوم اين است: » 3«مفهوم اين است: خداي آفريننده، انسان را از مشتي خاك آفريد. اما در گزينه » 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزينه» 3«گزينه  -12

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)هاي عالم هستي نشاني از خلقت خداست.  يدهتمام آفر

  هاي مختلف است. داري و حفظ خويشتن در حالت ـ مفهوم عبارت فوق خويشتن» 2«گزينه  -13

  (كتاب همراه علوي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)

  گفتن است. تا هيچ گوش نامحرمي، آن سخن را نشنود.بر مراقبت از سخن » 4«ـ تأكيد گزينه » 4«گزينه  -14

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)



 ها: ـ بررسي مفهوم گزينه» 2«گزينه  - 15

  تكيه به خداوند و در امنيت الهي شاد بودن است. »: 1«گزينه 

  دارد. گذرا بودن غم و شادي در جهان است كه با شعر سؤال هم ارتباط معنايي»: 2«گزينه 

  اشاره به پايان يافتن اندوه و غم و آمدن شادي است.»: 3«گزينه 

  )متوسط) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (98(سراسري هنر ـ ام.  كه غم عشق به سراغ من آمده، خود را فراموش كرده از زماني»: 4«گزينه 


